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التقنية و التشريع بين  تأليف آیتالاستنساخ  سيد ،  به موضوع   الله  سبزوارى،  على موسوى 

سازى و سير تطور این دانش در غرب و اهدافى كه دانشمندان برای تحقيق در این زمينه  شبيه

 .جنبه فقهى آن و تطبيقش با مبانى اسلامى پرداخته است  تر از همهداشتند و مهم

از جمله مسائل مستحدثه مبانى  این موضوع  تاریخى در  و  فقهى  پيشينه حدیثى،  كه  است  اى 

 .اسلامى ندارد، لذا بحث فقهى در آن بسيار دشوار است

ودى كه در  هاى محد نگارنده سعى دارد با به كارگيرى ذائقه فقهى خود و با استفاده از نگارش

گون این موضوع بپردازد و از  این زمينه وجود دارد، به تحليل و تطبيق این بحث با مباحث هم

 .سازى را استنباط كند آن حكم فقهى شبيه

 انگيزه تأليف 

نگارنده، به درخواست برخى از دوستان خود و با علم به صعوبت تحقيق در این موضوع، به دليل  

شده اباحه  به  قایل  كه  كسانى  برای  حتى  موضوع  اصل  نبودن  كامل واضح  علمى  احاطه  و  اند 

سازى كمر همت به تحقيق در این  نداشتن به موضوع و كمبود منابع مربوط به استنساخ و شبيه

 .است باره بسته 

 ساختار 

موضوع مورد بحث به شيوه نقلى تحليلى و نقدى در سه فصل و یك مقدمه و یك خاتمه مورد  

با موضوع   متناسب  كه  را  آیاتى  منابع تفسيرى،  به  استناد  با  نگارنده،  است.  گرفته  قرار  مطالعه 

 .قرار داده استاى را درباره این موضوع مطرح كند مورد شرح تواند ایدهاست و نفياً و اثباتاً مى

 .سازى استفاده نموده استوى كمتر از منابع علمى دست اول مربوط به شبيه



 گزارش محتوا

هاى مختلف موجودات زنده و نحوه  در مدخل این نوشتار علم ژنتيك و وراثت را به شناخت ژن

ویژگى تعریف كرده،  آنها  انتقال  و  این ژنهاى كروموزوم نقل  بيان مى هاى حامل  را  كند. در  ها 

پردازد و نتایج  ادامه، جهت وارد شدن به اصل بحث شرعيّت انجام اعمال ژنتيكى به فواید آن مى

مثل حيوانات  شناخت ژن توليد  و در حيوانات  مفيدتر  و  گياهان جدید  توليد  گياهان،  را در  ها 

انسانفربه در  و  پرتوئينتر  توليد  و  وراثتى  امراض  برای  مختلف  داروهاى  ساخت  و    هاها 

هاى مورد نياز بدن انسان و در نهایت درمان بسيارى از امراض لا علاج ذكر كرده است.  ویتامين 

 .داند وى اصل مطالعه و عمل ژنتيكى را مخالف شرع نمى

كند و پس از تعریف واژه استنساخ و استنسال  سازى ارایه مىدر فصل اول كلياتى درباره شبيه

م شروع شد و اول از امكان 1973سازى از سال دانش شبيه رسد كه مطالعه در به این مطلب مى

بيمارى از  كممعالجه برخى  و  گردید  آغاز  نتيجه رسيدند كه هر  ها در حالت جنين  این  به  كم 

آنها مىجنين حامل كرموزوم بر  تأثير  با  كه  است  ناهنجارىهاى مختلفى  را  شود  ژنتيكى  هاى 

 .اصلاح كرد

مطالعات سال ااین  سال  ها به طول  اینكه در  تا  انسان    1993نجاميد  تلقيح مصنوعى  به  موفق 

شبيه علم  به  اخيراً  و  شبيهشدند  را  گوسفند  مانند  حيواناتى  و  كرده  پيدا  دست  سازى  سازى 

 .اند كرده

 .هاى زیادى برای درمان بسيارى از نواقص جسمى خواهد بوداین پيشرفت، نوید بخش موفقيت

هاى آن، آثار استنساخ و بسترهایى  تبيين انواع استنساخ، صورت  نگارنده این كتاب پس از آن به

 .كه برای استفاده از این دانش فراهم شده، پرداخته است

این   فقهى  و  قانونى  علمى،  انسانى،  اجتماعى،  اخلاقى،  اعتقادى،  مشكلات  اول  فصل  ادامه  در 

برای   جسمانى  معاد  اثبات  ادله  از  است  تلاش  در  و  كرده  بيان  را  این  دانش  كردن جواز  ثابت 

 .دانش بهره ببرد

 :سازى، عبارتند ازسه اشكال اعتقادى مهم مطرح شده درباره شبيه

سازى، خلق موجود جدید است و این عمل اختصاص به خدا دارد، عمل  شبيه .1

 .خدایى است

 .باشد تغيير خلقت الهى است و حرام مى .2

 .هاى عالم طبيعت خارج استاز سنت .3



پاسخ مىنگارنده، اجمالاً چ ایجاد نين  معناى تقدیر است و به مفهوم  دهد كه خلق در لغت به 

سازى ایجاد بعد از عدم نيست بلكه از موجودات عالم چيز جدید توليد  بعد از عدم است و شبيه

 .كردن است. ثانياً استنساخ تغيير در خلقت نيست

سه احتمالات  خلقتگانهنگارنده  در  تغيير  نحوه  مورد  در  كه  را  مى  اى  بيان  دارد  و  وجود  كند 

 .گوید استنساخ هيچ یك از این احتمالات را نداردمى

از اشكال بر شبيهیكى  از خلُق و  سازى گرفته مىهاى مهم اخلاقى كه  انسان  شود خارج شدن 

كند و معتقد است: هر شخصى، به  خوى انسانى است كه نگارنده با تحليل خاصى این را رد مى

دنيا به  و    هر شكلى كه  اخلاقى  اخلاقى خاصى درآید مشكل  و ضوابط  قوانين  تحت  اگر  بياید 

 .كند اجتماعى برای خود و جامعه ایجاد نمى

هم مىوى  اخلاقى  سجایاى  ایجاد  ضامن  را  اخلاقى  شده  نهادینه  قوانين  وجود  و  چنين  داند 

انسان شبيه فرزند، در  و  مادر  و  پدر  ارتباط بين  نبودن  است  این    سازى شده ضررىمعتقد  بر 

 .كند اند، تشبيه مىهایى كه بدون پدر و مادر بزرگ شدهكند و آن را به بچهقوانين وارد نمى

در زمينه مشكلات اجتماعى استنساخ، به مواردى اشاره كرده و جواب داده است. از جمله اینكه  

شود و اگر  مىاستحكام اجتماع به روابط افراد جامعه است و روابط افراد جامعه از خانواده شروع  

 .رابطه خانوادگى درست نباشد، برای اجتماع نيز اثر مخرب دارد

از طرق دیگر هم حاصل شود، مانند  دهد كه: قطع ارتباط خانوادگى مىنگارنده جواب مى تواند 

از   مانع  باید  كه  هستيم  ما  این  و  دیگر  طبيعى  بلایاى  و  سيل  زلزله،  جنگ،  شدن  عارض 

دتخریب شویم.  اجتماعى  انسانى  هاى  عواطف  و  اميال  رفتن  بين  از  باعث  استنساخ  اینكه  یگر 

شبيهمى انسان  و  باعث  شود  این  و  است  محروم  انسانى  عواطف  و  غرائز  داشتن  از  شده  سازى 

مى اجتماع  نظام  در  مىاختلال  جواب  وى  شبيهگردد.  انسان  مانند  دهد  نيز  شده  سازى 

هاى از مادر  ت و فرقى از این جهت با متولد شدههاى دیگر داراى غرائز و اميال انسانى اس انسان

 .ندارد

هاى متعددى از ناحيه انسانى، از ناحيه ژنتيكى، علمى و قانونى مطرح شده  در این بخش اشكال

سازى شده چنين اشكالاتى را  كه همه به شكل احتمالات است؛ یعنى احتمال دارد انسان شبيه

 .لى به آنها پاسخ داده استبه وجود آورد. نویسنده هم به شيوه تحلي 

سازى شده پرداخته است. مؤلف  بخش دوم كتاب به مسئله شرعيت و احكام فقهى انسان شبيه

افتد، مگر  اى اتفاق نمىفرموده است: هيچ واقعه امام صادق)ع( در آغاز با اشاره به این نكته كه

انواع حكماینكه داراى حكم شرعى مى به ذكر  تعریف آنها پرداخته  هباشد،  ا در فقه و اصول و 

حكم    -5حكم امضایى.    -4حكم شرعى تأسيسى.    -3حكم وضعى.    -2حكم تكليفى.    -1است:  

 .حكم ثانوى  -6اولى. 

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82(%D8%B9)


گوید: استنساخ یك واقعه جدید است كه نياز به حكم دارد. اگر در شرع مقدس دليلى بر  بعد مى

گر دليلى بر حرمت آن یافت نشد حكم به حليت  حرمتش بود باید این عمل متوقف شود؛ ولى ا

شود. حتى اگر ما شك در حرمت هم داشتيم؛ یعنى احتمال حرمت دادیم ولى یقين به  آن مى

 .كنيمحرمت پيدا نكردیم اصل برائت جارى مى

 :حال حرمت استنساخ از سه صورت خارج نيست

 .پرستىبتحرمت ذاتى داشته باشد. مانند شریك برای خدا قایل شدن و یا  .1

 .حرمت تشریعى مانند زنا داشته باشد  .2

 .حرمت به وسيله ادله ثانوى .3

مىاو جواب مى مترتب  آن  بر  كه  آثارى  از  نظر  قطع  با  نفسه،  حد  في  استنساخ  كه  شود  دهد 

به   اگر دليلى وجود نداشت، حكم  به دليل دارد و  نياز  حرمت شرعى ندارد و حرام دانستن آن 

كند احتمالاتى كه ممكن است به حرمت این عمل  سپس تلاش مى كنيم. وىحليت و برائت مى

سازى را با زنا و نكاح مقایسه و مفهوم زنا و نكاح  منجر شود مطرح كند و پاسخ دهد و لذا شبيه

انسان   ندارد و تكثير  از زناست و ثانياً، ربطى به عمل نكاح  اولاً، غير  را بيان كرده تا ثابت كند 

 .طریق جنسىاست؛ نه توليد مثل از 

اشكال ادامه  در  شبيهاو  عمل  بر  كه  را  فقهى  آن  هاى  از  پس  و  داده  پاسخ  است  شده  سازى 

 .سازى را به همراه ادله حليّت آن بيان كرده استهاى مختلف شبيهصورت

 .سازى گياهانشبيه .1

بر  شبيه .2 سازى حيوانات. در هر دو مورد قاعده حليت را جارى كرده و دليلى 

 .فته استحرمت اینها نيا

را حرام مىشبيه .3 این صورت  انسان. وى  انسان را  سازى حيوان و  داند؛ چراكه 

 .تبدیل به حيوان كردن و بالعكس تغيير در خلقت و حرام است

مىشبيه .4 جدل  و  بحث  محل  را  مورد  این  انسان.  حالات  سازى  به  و  داند 

 :شود و احكام آن پرداخته استمتعددى كه برای این نوع تصور مى

قيح مصنوعى بين یك زن معين و یك مرد معين و قرار دادن نطفه در رحم  تل .1

 .همسر او. این قسم را نيز ملحق به اول كرده و جایز دانسته است

نطفه مرد و زن در رحم زن دیگر قرار گيرد. این صورت را از نظر انجام عمل   .2

نكرده؛  تلقيح جایز دانسته و در انتساب فرزند متولد شده به پدر هم تردیدى  

اش  ولى در انتسابش به زنى كه رحمش را اجاره داده و یا به زنى كه از نطفه



این بچه متولد شده تردید نموده، ولى در پایان فرزند را از مادر صاحب نطفه  

 .دانسته است

كه   .3 است  آن  ظاهر  یابد،  تركيب  معينى  زن  و  معلوم  غير  مرد  از  نطفه  اگر 

برقرار نمى فرزند  و  مرد  بين  معلوم نيست چه  نسبتى  اصلاً  شود؛ چرا كه وى 

 .كسى است و زنا هم صورت نگرفته است. ولى نسبتش به مادر مشخص است

 .اگر نطفه از مرد و زن نامعين ایجاد شود هيچ نسبى در كار نيست .4

این بخش   ظاهراً   11او در  این صور  البته  است.  پرداخته  آنها  تبيين  به  و  بيان كرده  را  حالت 

شبيه به  مىربطى  قرار  تحقيق  مورد  مصنوعى  تلقيح  بحث  در  و  ندارد  شاید  سازى  ولى  گيرد؛ 

 .جا ذكر كرده استایشان به مناسبت، این

ها ذكر در پایان كتاب، مصادر و منابع تحقيق و در پاورقى، آدرس دقيق آیات، روایات و كتاب

 .شده است

 


